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  چکیده 

ارسطو . حتی بین افراد یک جامعه، معیارهاي زیبایی با هم تفاوت دارد اقوام مختلف و درمیان ملل و

 .شمردچیزي را تناسب درونی آن چیز بر می فلوطین زیبایی هر. داندداشتن نظم واندازه را زیبایی می

سقراط . کندرا از دیدگاه سودمندي بررسی می آن داند وقاعده اي خاص می افلاطون زیبایی را نظم و

تواند تناسب باشد گر چه زیبایی نمی: گویدداند نه خود آن و میمعلول زیبایی می سودمندي را نتیجه و

 کانت زیبایی را وابسته به ذوق و .هاي مهمی در زیبا شناسی هستندکتهتوازن ن تقارن و مفهوم تناسب و

دانند و معتقدند زیبایی بر دو نوع مادي ومعنوي نوافلاطونیان تناسب واعتدال را زیبایی می .داندسلیقه می

 سعدي. ، حسن اعتدال وموزون بودن مطرح استتناسب نیز در دیدگاه سعدي در ارائه معیار زیبایی . است

جلوه جمال گاه حضرت حق است و عالم جلوه آن یکی زیبایی معنوي که در: داندزیبایی را دو گونه می

یباي یعنی همان ز ؛عالم ومنشأ همه زیبایی هادر این نوع زیبایی، . جاري است ي وها ساراو در همه پدیده

زیبایی معشوق زمینی و  نوع دوم، زیبایی ظاهري است که در این نوع. گیردمطلق مورد بحث قرار می

در زیبایی ظاهري تناسب و اعتدال را شرط لازم و اصلی  او .شودانسانی بسترتجلی جمال حضرت حق می

یازد تا جلوه معشوق به هنگام توصیف معشوق به هر ترفند مادي و محسوسی دست می و. کندمعرفی می

-عیارهایی که از معشوق به دست مخاطب میمیبایی ظاهري با توجه به سعدي در ز .را بیشتر نمایان سازد

کند که سعی می... و مان، موي بلند، چشم بادام، لب سرخ، چاه زنخدان، ابروي کسرو سپارد از جمله قد

  . به تصویربکشد ، در زمان خودرامعیار زیبایی و جمال معشوق 

  .زیبایی معنوي –زیبایی ظاهري  -زیبایی  -سعدي :هاکلیدواژه
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                   بیان مسأله -1-1

اي  هپار ورا زیبایی  بخشی برخی لذت . مختلف داراي معانی گوناگونی است میان ملل زیبایی در

براین، بنا. دانندتناسب وتقارن را معیار زیبایی میاي نیز  عده. پندارنداندازه معین را جمال می حد و

این معیارها با عنایت به فرهنگ . ها وتشابهاتی داردها تفاوتشناسی ازنظرملتمعیارهاي زیبایی و زیبا 

زمان  تطور تاریخ و میان یک ملت با گذر حتی در د ویرگل میشکروحیات مردم  حاکم بر جوامع و

سخندان یک  شاعران به عنوان نمایندگان سخنور و .شودحتی متضادي می دستخوش تحولات چشمگیر و

واقع دریچه  در بینند ودیگران می از اندیشگی، جهان را زیباتر هاي عاطفی وساس حساسیتا جامعه، بر

نظر آنها داراي  زیبایی به  تفاوت چشمگیري دارد و  انسانها مظاهر آن با دیگر نگریستن آنان به جهان و

عامل  او اتغزلی عشق در ؛دانندمی موزگار زیبایی در ادبیات فارسی، سعدي را آ .مفهوم خاصی است

ریشه و . صاحب ذوق اند و ي انسانها زیبایی پرست همه به نظر سعدي. کمال است کشش انسان به جمال و

نگاه  گاه تجلی. جستجو کرد بشر نگرش وي نسبت به خدا، جهان و ژرف ساخت این تفکر را باید در

 معشوق زمینی بر یعت وبه پدیده هاي هستی، طب نگاهشعارفانه اوست و طرز سعدي به خداوند، اشعار

یکی : شودقسم تقسیم می سعدي زیبایی به دو آثار به طور کلی در. سایه افکنده است ي وي اشعار عاشقانه

جمال  هر گونه زیبایی را پرتوي از گاه حضرت حق و ه زیبایی معنوي و فرامادي که در آن عالم را جلو

به قول سعدي  بیند وو پدیده ها ساري وجاري می ي آن جمال را در تمام کاینات جلوه داند والهی می

رود و بحث فردیت فراتر می این نوع نگرش، زیبایی از در ".همه عالم که همه عالم ازوست  عاشقم بر"

نوع دوم زیبایی ظاهري است که معشوق  .گیردزیبایی مورد تحلیل قرار میمنشا این  زیبایی عالم هستی و

ب بافلوطین در  نقد و بررسی این اشعار ما را به نظریات افلاطون و است وزمینی بستر تجلی این جمال 
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تناسب ، خوبی، نیکویی، مطبوعی، سودمندي :آنان زیبایی یعنیشود، چرا که به نظریی رهنمون میزیبا

  .وتوازن

  تعریف مفاهیم تحقیق   -1-2

 -2نگ؛ جمیلویژگی آنچه یا آن که دیدنش لذت بخش و چشم نواز است؛ قش  -1 :زیبایی

  )647: 1386انوري، . ( آهنگ زیبا: دلنشین؛ مطبوع؛ خوشایند

 در  زیبایی بیشتر رود وبحث فردي فراتر می زیبایی از ، عارفانه شکل گیري نگرش با: زیبایی معنوي 

گونه زیبایی پرتوي  هر زیبایی معنوي عالم محل تجلی حضرت حق است و در. شودعالم هستی مطرح می

  .است  عناصر عالم پدیداري جمال هستی در همه  جلوه الهی است و از زیبایی

سرو،  معیارهایی چون قد شامل نمادها و معشوق زمینی بستر تجلی این جمال است و: زیبایی ظاهري 

  . است ... چاه زنخدان، سرپنجه مخضوب ولب شیرین، ، چشم فتان

  )شامل سوال اصلی و سوالات فرعی ( : سوالات تحقیق  -1-3

:سوال اصلی          

  جمال در غزلیات سعدي چگونه متجلی شده است؟-1

  :سوالات فرعی          

  ملاك هاي جمال ازنظرسعدي کدامند؟ -1

  ) فرضیه اصلی و فرضیات جنبی یا جانشینی (  :فرضیات تحقیق   -1-4
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  :فرضیه اصلی

دیگري جمال  هستی ودو دیدگاه قابل تحلیل است؛ یکی جمال  غزلیات سعدي، جمال از در  

صورت زیباست؛  هر عیب باشد در چه عاري از سعدي چه نقص داشته باشد و نظر جهان هستی از. انسان

 خداوند است در انسان نیز که اثري جمیل از .که عالم هستی نسخه اي براي معرفت کردگار است چرا

  .زیبایی معشوق است این زمینه، توصیف غایت زیبایی است؛ البته محور اصلی توجه سعدي در

  :فرضیه فرعی

هاي جمال؛  اصلی ترین ملاك انسان تفاوتهاي بنیادي با هم ندارند و معیارهاي زیبایی جهان و -1

باب انسان، زیبایی  در .انسان مشترك است جهان و اعتدال در یعنی تناسب، موزون بودن، حسن ترکیب و

 گاه ارزشهاي معنوي معشوق مدنظر. قسیم استظاهري قابل ت دسته معنوي و غزلیات سعدي به دو در

  ... .شیرین دهنی جسمی؛ چون دل آرایی و گاه زیبایی ظاهري و اوست و
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مقدمه -1-1

ل در آثار سعدي به ویژه در غزلیاتش، جما. ستزیباهر آنچه که در جهان وجود دارد دیدگاه سعدي  از

انسان  )معنوي(جمال هستی در .ی و دیگري جمال انسانییکی جمال هست قابل تحلیل است؛ از دو دیدگاه

مظاهر  خدا در همه طبیعت و ، موجودات همه تجلی حضور خدایند وبیندنگرد خدا را میبه هرجا که می

 از دیدگاه سعدي در جمال معنوي هر چیزي که وجود دارد پرتوي از آن زیباي. ناظر است آن حاضر و

شود که شخصیت سعدي به سمت یک عارف واقعی و در بررسی این نوع جمال احساس می. مطلق است

انسان . گیردهاي انسان مورد بحث وبررسی قرار میویژگی )ظاهري(در جمال انسانی. کندوارسته میل می

ین زمینه، البته محور اصلی توجه سعدي در ا. است در غایت زیبایی است هم که اثري جمیل از خداوند

-در دوره سعدي معمولا ویژگی هاي یکسانی براي معشوق برشمرده می .توصیف زیبایی معشوق است

شود و به همین دلیل ثبات کیفیت ارتباط در این دوره غزل سرایی تبدیل به سنتی غالب می ».استدهش

-هاي سنت تحکیم می پس از مدتی که پایه شود؛نمی تحولی در فرهنگ و سنت را سبب تغییر وعاشقانه  

ند که معشوق شاعران پیشین بود و معشوق سنتی وادبی شده کناعران غالبا معشوقی را وصف میشود ش

خواستند آن را یافتند، چون میاین شاعران اگر چه احوال و عوالم عشق را به تجربه شخصی در می. بود

جبر سنت باعث  اقتدار و. پرداختندن آن میاچه سنت ونگاه پیشینیان به وصف وبیبه شعر در آورند، از دری

پیشینیان دیده ه کمان چشم اندازي را ببیند و بیان کندهاي عاشقانه خود، هدر جهان غزل  شد که شاعرمی

هاي واقعی همه با یکدیگر اختلاف داشتند، اما در جمال معشوق خلق وخوي و. رده بودندبودند وتجربه ک

این معشوق غزل سنتی . شدندوحسن و جمال اغلب مشابهی ظاهر میجهان غزل غالبا با خلق وخوي 

خمار آلود، ابروانی چون کمان، مژگانی چون  شکن ، چشمانی سیاه و رچین وپگیسوانی بلند وسیاه و 

عاشق را با  کرد ورفت، ناز وکرشمه میو قامتی چون سرو و صنوبر و شمشاد داشت، خرامان راه می خنجر

وصف معشوق  لازم به ذکر است که در جمال انسانی،)  72 : 1384ر نامداریان، پو( ».کشتتیر غمزه می

معنوي یا جسمی و روحی قابل تقسیم است؛ گاه ارزش هاي معنوي  هم خود به دو زیر مجموعه مادي و

مادي وجود او؛ زمانی هم  معشوق مدنظر سعدي است و گاه دل آرایی و شیرین دهنی و توصیف ابعاد

                                                    .سپارددست مخاطب می به را معیارجمالکه  است زشتی قباحت و یعنی ؛ادتض ازطریق
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به معنی ) . صفت مشبهه+فاعلی (  "ا  "+  "زیب"از : لغت دهخدا ذیل کلمه زیبا آمدهفرهنگ  در       

               )، ذیل عنوان زیبا1377دهخدا، )  (برهان. (بد باشد نیکو و خوب است که نقیض زشت و

 قشنگ، جمیل، نیکو، شایسته، زیبنده، به معانی ، )ومعین برهان قاطع(هاي فارسیهمچنین در فرهنگ «

وسیم،  معانی همچنین به باملاحت بود، چیز خوب و هر آراسته و، خوش نما صاحب جمال، خوشگل،

 نبوه تعاریف ارائه شده از زیبايا در میان )37: 1386صیادکوه،( ».مقابل زشت آمده است خوبروي و

 :گویدفیلسوف آمریکایی ـ که می و دانشمند -)Emerson(دلچسب امرسون ساده و تعریف

   . دلنشین تراست  ».زیرا زیبایی اثر انگشت خداوند است دست مگذار، هرگزمجال دیدن زیبایی ها را از«

  )14: واحدي، بی تاریخ (                                                                                                                  

هایی است که هر کسی در مورد آن نظري داده است و تا زمان حال از زیبایی زیبایی از جمله مقوله

نه فقط ناشناس است، بلکه از  ،کلمه نلیکن ای« : گویدلئون تولستوي می. ارائه نشده است يتعریف واحد

بنیان نهاد، تا حال که  را "زیباشناسی"که باومگارتن  1750صد و پنجاه سال پیش تا کنون، از سال 

نوشته شده است، این  "زیبایی  "ي خروارها کتاب به دست دانشمندترین و متبحرترین مردان جهان درباره

ت و با هر اثر جدیدي که از علم الجمال سخن گفته، به پاسخ مانده اسمساله که زیبایی چیست، کاملا بی

  )21:  1384تولستوي ، ( » .راهی نو حل شده است

هنوز هم درنظام  و منتشرشد1926فی لالاند که به سال فرهنگ اصطلاحات فنی ونقادانه فلس در«

آنچه به  هر -1 ": دانشگاهی تدریس فلسفه در فرانسه معتبر است، زیباشناسی به دومعنا تعریف شده است

ارائه حکم  علمی که موضوعش داوري و -2. تعریف کند آنچه منش زیبایی را هر زیبایی مرتبط شود، و

  )25: 1374احمدي،( ».زشت و باشد درباره ي تفاوت میان زیبا

ها اشاره کنون تعاریف زیادي و حتی متفاوتی ارائه شده است که به برخی از آنبراي زیبایی، تا

اند به این امر معترفند که بحث در ولی تقریبا تمام کسانی که راجع به زیبایی بحث کرده. خواهیم کرد



٩

-در این زمینه می "لذات فلسفه  "اند، ویل دورانت در کتاب مورد زیبایی را حکماي یونان آغاز کرده

  )218:  1374ویل دورانت ، (   ».زیبایی را فیثاغورث باز کرده استبحث درباره « : گوید

  

  زیبایی از دیدگاه سقراط -1-2

. است) Kalon(ون به نام هیپیاس بزرگ، زیبایی ي نخست آثار افلاطهاي دورهموضوع یکی از مکالمه« 

گوید که زیبایی سقراط می. است "زیبایی اصلی"یا  در این مکالمه کارِسقراط تلاش براي یافتن معیار

و از آن جا که علت چیزي  د که چیزها زیبا بنمایندشوباشد، چون تناسب سبب می "تناسب" تواندنمی

علاوه روشن نیست که چرا به  .تواند خود زیبایی باشدند خود آن چیز باشد پس تناسب نمیتوانمی

یجاز نکته هاي ا البته مفاهیم تناسب، تقارن، توازن و. آیندبه نظر می گاه زشت چیزهاي متناسب گاه زیبا و

  ) 55 : 1374احمدي،(»  .داند می "خود زیبایی" ها راآند، اما سقراط افلاطون مهمی در زیباشناسی هستن

ست از با لحنی که تاحدودي همان لحن کانت ا که زیبایی، سودمندي هم نیست وگویدمی  سقراط

ا زیبایی شود که آییادآور می نیکی زاده زیبایی هستند و گوید که سودمندي واو می. کندنظرش دفاع می

خودآن و در کتاب دوم قوانین  معلول  زیبایی است نه سودمندي نتیجه و: گویداست؟ اودر ادامه میلذت 

آن برابري است که «مقصودش از درستی و رزش هنري لذت نیست، بل درستی استا نویسد که معیارمی

  )56: 1374،همان( » .دیگر خصائص با سرمشق داشته باشد اثر هنري باید از حیث اندازه و هر
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  زیبایی ازدیدگاه افلاطون -1-3

سایر حرفه هاي گوناگون چون کشتی  و قیاس بین هنرمند نگارگر( توجه به مکالمه گرگیاس افلاطون با«

 او نظر مفهوم زیبایی در :نقل قول افلاطون نکته مهمی در مورد زیبایی به اثبات می رسد و) و پزشک ساز

     ».است "قاعده اي خاص نظم و"هنري، همان کار و هماهنگ، مترادف است با مفاهیم منظم و

)26 :1374احمدي،(

ه که موضوع آن عشق حقیقی، عشقی است متین و حکیمان« :  گویدمی  "جمهور "کتابافلاطون در     

  )  179: 1368افلاطون ، (»   .نظم و زیبایی است

و علاوه بر ظاهر زیبا داراي روح  دباش در نظر افلاطون چیز زیبا باید داراي وحدت درونی و برونی     

گفتم پس براي صاحبان بصیرت، زیباترین منظره، مشاهده کسی است که داراي روحی  ».زیبا هم باشد

زیبا باشد و در جسم وي نیز آثار زیبایی مشهود باشد چرا که صفات درونی و برونی با یگدیگر تجانس 

  )  178:  1368همان ، ( »   .آري زیبایی همین است: گفت .کامل دارند

در کتاب .بررسی کرد )chersimon( از دیدگاه سودمندي مکالماتش زیبایی را بارها در فلاطونا

اي مردان دانا، درباره کارهایی که هدفشان رسیدن به : گفتم«  درمکالمه پروتاگوراس آمده "دوره آثار "

خوب و  کارها زیبا هستند و هر کار زیباگویید؟ معتقدید که آن لذت و دور ماندن از درد است چه می

  )  123:  1367افلاطون، ( »  .آري: دمند است؟ گفتندسو

ته تئوس  به عنوان مثال به مکالمه . دفندبسیاري ازمکالمه هاي افلاطون زیبایی ونیکی باهم مترا در

 )58: 1374،ياحمد( ».هم زیبا خوب است و زیرا کسی که سخن به این زیبایی بگوید هم« : دقت کنید

آیا به جنگ رفتن شریف و زیباست یا « : همچنین به  این قسمت از مکالمه پروتاگوراس توجه کنید
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ایم هر کار ق کردهاگر شریف و زیباست پس نیک است زیرا تصدی: گفتم. شریف و زیبا: زشت؟ گفت

  ) 125:  1367، فلاطونا(   ».زیبا نیک است

طون را درباره ي زیبایی در جمله هاي زیر که از رساله بندي کلی، نظریه ي افلاجمع در یک 

 درستی و با وخوبی در آمیخته  زیبایی همان است که با«: ضیافت نقل شده می توان، چنین خلاصه کرد

چیزي زیباست که ازهر سه  حقیقت اشیا حکمروایی می کند و برظاهر و صحت اندازه گیري قرین است و

اخلاق وعقل وذوق فیلسوف وطبایع عالی را ارضا  اراده و ه گرفته باشد ودرستی مای یعنی خوبی، نیکی و

  )42: 1386صیادکوه،(  ».نماید

 آراء او درباب هنر و وزیبایی نیاورده  می درباب هنر وباري افلاطون خود هیچ گونه فلسفه منظ«

خود او هم  شاید این نکته که و ضمنی آمده بود پراکنده و رشعر هم درطی رسالات مختلف به طو

گذاشت تا نمی هم هنرمند بود او را از اینکه در باب هنر حق مطلب را اَدا کند باز می داشت و فیلسوف و

  . از زیبایی که موضوع هنر است تفکیک نمایدحقیقت را که موضوع فلسفه است 

د است تقلید اما چون عالم محسوس خود تقلی هر حال اساس هنر در نزد افلاطون عبارت است از در

عوام موافق ي شاعران براي ارضا. جهان معقول، کار هنرمند خود تقلیدي از عالم معقول مثُل خواهد بود از

 چون اشعارشان هم نه از روي عقل و رویت بلکه در حال شور و گویند وفهم آن ها سخن می طبع و

ها با هم نیکی در آن یی وزیبا وحکمت توافقی ندارد  ها با اخلاق وبیخودي ساخته می شود اقوال آن

  )101: 1382زرین کوب ،(» .متحد نیست
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اي از واقعیت اصلی وجود دارد سایه جهاناو هر چیزي را که در این دارد،  گانهافلاطون  جهانی دو

یعنی از آن زیبایی اصلی ونهایی که هرچیز زیبا در این  .کند وي از ایده زیبایی یاد می. پنداردآن می

  . را از او دارد ی خودجهان، زیبای

  

  زیبایی از دیدگاه ارسطو -1-4

ه است ویل دورانت ملاك زیبایی قرار داد ترین صاحب نظرانی است که تناسب راارسطو یکی از قدیمی

پاسخ ارسطو به مساله زیبایی، پاسخ نمونه یونانی است؛ زیبایی عبارت است از «: گویددر این باره می

  )218: 1374ویل دورانت،(  ».لی اجزاي در کل به هم پیوستهنظم آ تناسب و هماهنگی و

خواه  یی باشد وخواه موجود زنده "امرزیبا"یم که خوانمی) فن شعر(فصل هفتم کتاب ارسطو در «     

همچنین  ترتیبی وجود داشته باشد و باید که بین اجزاي آن نظمی و چیزي باشد مرکب از اجزاء، ناچار

همچنین نظم  جمال شرطش داشتن اندازه معین و معین داشته باشد، چون زیبایی و ییاندازه باید حد و

  )64: 1374،احمدي ( » .است

وم زیبایی هنر ، مثل تعالیم افلاطون در این باب، بیشتر مبتنی بر مفهارسطو در باب زیباییم تعالی«

کند که است خاطر نشان می از خیر اخلاقی باب زیبایی معنوي هم که عبارت در و حضاست تا زیبایی م

در  ؛شوداطلاق می چرا که خیر فقط به بعضی اعمال ؛تر استکلی تر وجامع ،مفهوم زیبایی از خیر

-نچه وي در باب اوصاف امر زیبا میهذا آ مع. لایتغیر هم هست صورتی که زیبایی شامل امور ثابت و

ها را در وحدت تحقق آن ساله شعرردر اندازه مناسب که وي  هماهنگی، نظم و: زاعبارت است  گوید

را هم با مساله زیبا هم  نمایش مساله خیر با توجه به ارتباط  بین کردار و جوید وو درام می شعر ياجزا
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 ؛داندکند بلکه اساس هنر را تقلید میمبتنی بر زیبایی نمی هنر را  ينظریه وي  این حال اب. کندعنان می

  . کردارهایش محاکات انسان و و یعنی سعی هنرمند در تصویر

مکمل آن است، اختلاف  چنان دنباله  تعلیم افلاطون وهنر هم شعر و در رسطوباز تعالیم ا بدین گونه،

باري به اعتقاد وي منشا تمام هنرها . حدود این تقلید است وي با استاد در این باب مربوط به ارزش و

ان را تقلید حاصل می شود و در واقع همین نکته است که انساز لذتی که از  عبارت است از غریزه تقلید و

شود در نزد ارسطو خودش ناشی از لذت البته لذتی که از تقلید حاصل می .کنداز دیگر جانوران ممتاز می

زرین ( ».عالم واقع هنر عبارت است از طبیعت یا اما موضوع تقلید در شعر و. حاصل از معرفت است

  )104: 1382کوب،

  

   زیبایی از دیدگاه فلوطین -1-5

هاي مهم دیگري که در عالم معرفت و زیباشناسی مطرح است، دیدگاه فلوطین و بعد از ارسطو، از نظرگاه

 هاي مهم قبل از خود، به ویژه افلاطون و ارسطو را، پایهنوافلاطونیان همه ي نظرگاه. باشدنوافلاطونیان می

  . هاي خود قرار دادنداندیشه

کم پذیرفته همگان،  آمده که بنا به نظر بیش و) ترجمه فارسی کتاب فلوطین(در رساله ششم از انئاد «     

 کند وي جلب میردي که کسی را به سوي چیزمو. یزي تناسب درونی اجزاء آن استزیبایی هرچ

نسبت به کل  کدیگر وشود تناسب درست اجزاء نسبت به یمی حضورش سبب وجود زیبایی در آن چیز

رت زیبایی منحصر به موارد داند، به این دلیل که در این صواین تعریف را نابسنده میاما فلوطین . است

آوایی یا رنگی شود، در صورتی که حتی تک تیجه موارد بسیط زیبا خوانده نمیدر ن و شودیمرکب م
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هیچ تناسبی ها بیر آن ستارهاي که دطرفی دیگر آسمان پر از ستاره ، ازد زیبا باشدنتواتک یا ساده نیز می

بدون آنکه در تناسب آن  نمایدگاه نازیبا می اند زیباست، گاهی چهره شخصی زیبا وهم قرار گرفته کنار

  .گرددتن تناسب به دنبال علت زیبایی میفلوطین با کنار گذاش. تغییري داده شده باشد

شادمان شود که آشناي اوست می گاه با چیزي روبرو بر حسب طبیعتش هر روح ما : گویداو می

: گویدیفلوطین در ادامه م. آوردبه یاد می ،که خود دارد راگردد وآنچه شود و آن گاه به خود بر مییم

و جسم از طریق بهره یابی  اندها از ایده زیبا گرفتهاي است که آنیبایی چیزهاي محسوس ناشی از بهرهز

 اي دیگر از زیبایی وجوداما گونه .کندآید وجود پیدا میمی وي صورت بخشی که از صور خداییاز نیر

هان در پاره ششم رساله ناگ. معنوي است این زیبایی حقیقی و آید ودارد که به ادراك حسی ما در نمی

براي دست یابی به نیکی و زیبایی . "نیکی عین یکدیگرند زیبا و": شودمفهوم نیکی مترادف زیبایی می

. سالک درون خویش شد و با چشمی درونی به منظر جهان نگریست مطلق توجه کرد وباید به زیباي 

فلوطین در مورد زیبایی طبیعی، باز به نکته زیبایی . روح اگر خود را زیبا نکند، زیبایی را نخواهد دید

در وجود دارد، اما زیبایی که  "صورت معقول زیبایی"ثابت کند که در طبیعت نیز  تا گرددمیدرونی بر

  )70-72 خلاصه : 1374احمدي،(  » .تآن اسارجمندتر از روح است بارها

اي است، چون فلوطین با دقت فراوان در این ي زیبایی خود موضوع گستردهعقاید فلوطین در باره

معنوي  و) مادي( فلوطین زیبایی را به جسمی« توان گفت که به اختصار تمام می. بحث کرده استباره 

هاي زیبایی معنوي شوند اما در یافتهاي محسوس به وسیله حواس درك می ، زیباییتقسیم می کند

با روح ما اش کنند؛ یعنی هر چه امري یا چیزي بستگیارتباطی دارد که با روح پیدا می به میزان اشبستگی

و زیبایی مطلق  اهبین زیبایی کند وته استفاده میفلوطین از همین نک کند وتر شود، زیباتر جلوه مینزدیک

  )49: 1386صیادکوه، ( ».کندارتباطی ایجاد می
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ه ي جمال را منبعث از ها همتوان افزود که ایننیان جدید مییه افلوطین یا افلوطي دیدگادرباره

؛ همان آیدبه دست می "وحدت در کثرت"یق کشف زیبایی در واقع از طر دانستند وجمال حق می

  :زیر، به زبانی بسیار لطیف بیان کرده است اي که سعدي در بیتاندیشه

    عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازاوست         به جهان خرم ازآنم که جهان خرم از اوست

    )787: 1365فروغی،(                                 

  :همچنین

  اشدــــم این نظر بــتا که راچش                                 همه عالم جمال طلعت اوست    "

  مگر آن کس که بی بصر باشد                                 ندهد     دوــم که دل بــکس ندان 

  "  داشــــور بــفه جانرـط ،نرود                              ی در پاي         ـــخارککه آدمی را 

  )480: 1365،همان (                      

  

  یی از دیدگاه بركزیبا -1-6 

بایی نوشته ادموند برك شامل یک زی والایی و مورددر "ي سرچشمه نظریات ما تحقیق درباره "ه رسال

ایی به زیبایی شده است، زیبایی موضوع رهدر بخش دهم از فصل اول اشا. پنج فصل است مقدمه و

از نظر او . داندمرتبط مینسیت عشق می خوانیم، برك آن را به ج معرفی شده است که ما آن رااي عاطفه

شماري سرچشمه اجتماعی دارند مثل عشق  درد و شماري از عواطف ما سرچشمه فردي دارند مثل ترس و

  .به دیگري و کشش جنسی
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ي زیبایی و فصل سوم کتاب درباره. زیبایی استداند که موضوع آن عشق را لذتی مثبت می برك « 

رد می کند و بعد هم همان تناسب است،  ك این نظریه را که زیباییبر. نسبت ناگسستنی آن با عشق است

-میاین دیدگاه را که زیبایی باید سودمندي باشد، یا این حکم که زیبایی همان کمال است را به باد انتقاد 

-سودي برساند، کیفیتی است در بدن زیبایی زاده خرد نیست، قرار نیست به ما بهره و به نظر برك  .گیرد

  .گیردهاي گوناگون در ذهن جاي میاي مکانیکی و به دلیل دخالت حسها به گونهاجسام وکنشها، 

کانت در پی . ي بحث دقیقی از جدال زیبایی و والایی استفصل چهارم کتاب برك در بردارنده

را به  برك زیبایی. گیردنا محدود شکل می در امر بی پایان وو  برك نشان داد والایی بیان زیبایی نیست

همین سبب شد که بسیاري از . عظمت همانند دانسته است شکنندگی، و والایی را به قدرت و ظرافت و

  )77 -78 : 1374، احمدي(   »  .زنانه بدانند ،زیبایی به نویسندگان مرد سالار روزگارش دیدگاه او را

  

  دیدگاه زیبایی کانت -1-7

سنجش  –نقد اول "قرار داشت، در سه نقد خود به نام ایمانوئل کانت که از زوایایی تحت تاثیر برك 

، زیبایی را  ")زیباشناسی(ذوق یا نقد قوه حکم  نقد قوه –نقد سوم  "و "اخلاقیات  –نقد دوم "،  "وخرد

حکم به ذوقیات است، پس زیبایی نسبی حکم به زیبایی، : گویدداند و میذوق می قه ویوابسته به سل

  . در نتیجه در مناطق مختلف، متفاوت است اعتقاد دارد و ، دین ورهنگبستگی به ف، ذوقیات. است

تایید لذتی است که از آن چیز نتیجه شده و  "این چیز زیباست"از نظرکانت داوري ذوقی به شکل 

شرط انتقال این است که داوري . هاي شناختی توانایی بیان شدن را داردمقوله بدون استفاده از مفاهیم و
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ادراك  حسی  خلاصه زیبایی و زیبایی هنري به لذت و. ها از هر گونه منفعت طلبی باشدمورد بحث ر

  . شناخت عملی اند و نه به مفهوم سازي ووابسته

در درس چهارم به بررسی دیدگاههاي  کانت راجع به  "حقیقت و زیبایی  "بابک احمدي در کتاب 

کرده است که در زیر خلاصه این نظرات آورده  کانت در چهار گام زیبایی را برسی. پردازدزیبایی می

  . شودمی

: گذارداو میان سه چیز تفاوت می. سی کردبرر گام اول کانت داوري ذوقی را از نظر کیفیت در« 

 میان حیوان و کند وشهوت را ارضا می امر مطبوع  میل، هوس، اشتیاق و. امر خیر امر مطبوع، امر زیبا و

که در  شناسند همچون منش اخلاقییر چیزي است که آن را با ارزش میامر خ. انسان مشترك است

امر . خواه فرشتگان سود نیز هست، این امر ویژه موجودات عاقل است، خواه انسان و نهایت داراي بهره و

سرچشمه آن حس است، به همین دلیل ویژه  شهوت ندارد و زیبا هیچ ربطی به میل و خواست و

  . یعنی خاص انسان است؛ حساس رز وخرد و موجودات زنده و

تواند فقط براي من زیبا باشد، در این زیبا نمی درشود موگام دوم که از نظر کمیت بررسی می در

شود، در حالی که امر زیبا براي همگان ایی آن فقط مربوط به سلیقه من میصورت حکم من به زیب

ریف جزیی کانت از زیبایی آن است که زیبایی پس دومین تع. زیباست، یا باید براي همگان زیبا باشد

  . از مفاهیم بیافریندقل تمس لذتی کلی و

حکم ما به زیبایی  به مانند بررسی از جهت کیفیت،شود نظر نسبت بررسی می گام سوم که از در

 بهره یا تصور غرضی دست آخر به سود و زیرا هر حکم و. منفعت وابسته باشد تواند به بهره وچیزي نمی

در حکم زیبا شناسانه نمی توانیم بگوییم این چیز زیباست چون براي رسیدن به آن . پندار وابسته است و


